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 گاهنبشت:                                                                             

 معنا ساختن تا یافتناز                                                                   

 غلامرضا خاکی      

 

  ناگزیریم  ناامیدی محدود را بپذیریمما 

 اما هرگز نباید از امید بی پایان دست بکشیم.

 لوتر کینگمارتین 

 درآمد 

  پی در انقلاب میدان به مبا دوستی برو  مجبور شدم  هم امروز بود و تعطیل رشد  انتشارات  دیروز

 .وجودیشناسیرواندر حوزه  مشخص کتاب دو

مترو  این خط دردر سال گذشته    .خریدم کتاب سه  فروشندگان،  با صمیمی  و گرمگپی از پس 

ستگاه تربیت مدرس و پشت   فقط یک نفر را دیدم که کتاب می خواند. آن هم در خطی که به ای

شگاه  ش  فحداقل هفت ن ،اما از هر ده نفر رود،می تهران دان سر ش  انر  ست  یدر گو ستی این   ا . برا

 ی دارد؟...هاینشان از چه چیزمردمان  این دو رفتار ؟بینندمردم چه می

 دو زدم، ورق درشووت جملاتی دیدن امید به عینکی،بی وجود با را هاکتاب هنگام سوووار شوودن 

 :دکنمی خم راذهنی هر  کمر شانوزن سنگینی کنممی فکر کهرا دیدم  جمله

 :یونگ از اول جمله

 «.باشد داشته حضور معنا که دارد وجود جایی تنها زندگی»                    

 ؟این جمله حالا یعنی چه

 حال در که بدان ،کردی معناییبی احسوواس اگر که آن یعنیاش غیرفلسووفی و سوواده معنای 

 . دانینمی باطن آن را و تو است زندگی به مسما که ، مردگیهستی مردگی



 

2 
 

  زندگی، جزیی از در همو  باشوود داشووته مصووداق زندگی کلان مقیاس در تواندمی هم نکته این

 احسوواس اشزندگی کلیت در تواندمی آدمی دیگر سووخن به. درکار معناییبی احسوواس مانند

 را معناداری احسوواس این اسووت اشزندگی از بخشووی که کارش در اما باشوود داشووته معناداری

شته  شد  ندا ست  با ست که که در کتاب   .چون کارش مطلوبش نی سیر و  این همان قلمرویی ا

  می خواهم به آن بپردازم. ایسلوک حرفه

  :دوم جمله

 «.است تبیین و منطق از فراتر مفهومی ،معنا»                              

که  آسمانی  ماه مانند که ای. جملهاز کیست  جمله این کهننوشته بود   متاسفانه نویسنده کتاب  

شت ابر بیرون   ست ن گرفتتابید وجودم درد آیمییکباره از پ ست  خلاصی  تیر جمله این. ه ا  به ا

 . مطرحند تحلیلی فلسووفه سوونت درکه  عقلی هایبرهان طریق از برای زندگی معنا یافتن خیال

ی و منطق قواعد چارچوب در را معنا که آن یعنی سووخن نای !بخش اسووت این جملهچه رهایی

معنای زندگی  که پرسش این برای  هر جوابی که پیدا کنی .آورددست  به تواننمی تفکر فلسفی 

 جسووتجو در با رامعنا  اسووت. دیگر آلودپرسووش شووک چندآبسووتن  ،چیسووت؟ خود آن پاسوو 

 که نیسووت ناشووناخته علت یک برای معلولی ،معنا یعنی. یافت تواننمی ومعلولیعلت هایرابطه

شتن آن   آر. کنی پیدا را آن باید ستن معنا تا یافتن و دا  نتیجه. دارد ، خود انواعی از مراتبی دان

 عملگرایانه و شووناسووانهزیبایی رویکرد نوعی در معنا که اسووت آن به این جملهسووکولاری باور 

سانی متمرکز بر ظرفیت و در معنای عرفانی اش نیز تجربه حضور خداوند   شود می پدیدار های ان

چون در  کنی وحفظشوو بعد بخوانی واز متنی نیسووت که آن را ای جمله ،معنا در جان و جهان.

ساس کنی که    حافظه ست اح ست صاحبش  ات ا شده    یه ساس کنی که معنادار   چه هر ای.و اح

ست  ست  این مهم ه شف  چه که ا  منطقی ابزارهای با ساختن معنا در مقیاس کلان،  چه و ک

  است. ناممکن

 این به روممی کلنجار معنا با و هستم  ایحرفه سیروسلوک   کتاب نگارش درگیر که روزها این

 چیست  معنا ماهیت که پرسش  این با چیست  معنا میبپرس  اینکه بین آیا که اندیشم می نکته

ست؟  تفاوتی سیم می هنگامی که آیدمی نظرم به ه ست  معنا ماهیت پر  چه از معنا یعنی ؟چی

ست  معرفتی نوعی ست  آن به باید که ا و وارد قلمرو شنننا      .، منابع آن کدامند؟..یمئبیا د
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س   شنننا نن  م  شنن   . سته  این به پرسش  این به پا ست واب ست  این ما باور آیا که ا  معنا که ا

 ! یافتنی؟ یا است ساختنی

 

 حالت اول 

 درباره را تصووور این واقع در هسووت سوواختنی زندگی برای معنا مکانا  که باشوود این باور اگر

 اختیار در که موهاییقلمیا  مدادرنگی با ما و است یبوم یا سفید کاغذ زندگی که داریم زندگی

 یاهگزارصووورت به طرح آن از که تفسوویری چارچوب در و کشوویدخواهیم طرحی آن بر داریم

؟ پاسوو  ریمبیاورا از کجا  این طرحاما . نمائیم می درک را مانزندگی هایپدیده کنیممی خلق

 ساده این است از دو منبع زیر:

 (: بیرونی1منبع)

اساس و زندگی خود را بر گیریممی بیرون از وجود خودمانگاهی ما معنای زندگی خود را منبع 

 بها، والدین، استادان و الگوهای تاریخی باشند..این دیگران می توانند کتادهیمآن سامان می

 (:خودمان2)منبع 

 .سازیمهای خودمان برای زندگی معنایی میاساس برداشتبر 

را آزموده و کرده اند  زندگی ما معنایی که دیگران ازترکیبی از دوحالت با نیز هست. یعنی البته 

 پذیریم.أرستی و اصالت آن را می

 دومالت ح

دار   که  معنا جهان معنا دارد و ما به عن ان انسنننننان ن ا در ا و م م عه معنادار  اگر اما 

ست و بای  یافتنی شاف  د آن راا ستخراج  و اکت  در که را پنهانیآن معنای  باید ما گاهآن کنیم ا

شانه  ست نهفته و پنهان( آیات) نمادها و هان  نکته چند  در چن و حالت ،شهود و تجربه کنیم  ا

 : شودمی مطرح
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ست  شدن  ایبر ما قابلیت نخ شانه  آن پدیدار ست،  وجودی ساحت  در ن شانه  یعنی ما  ما بر هان

این  گونه فهم سه امکان  در چنین حالتی  .بسازیم  را هانشانه  آن ما که این نه شوند می آشکار 

 آید:پیش می هانشانه

سیر:  (الف سر .(ن)بازکردن و پراکند تف شانه مون اپیرکند تا می اراده ییعنی مف ستفاده از    هان با ا

 .پراکنی کندها و منابع ذهنی سخناندوخته

شانه  ظاهرسطح   از (یعنی عبورکردن): ب( تعبیر سمت باطن آن.یعنی   هان  آن فهم سوی  بهبه 

 دهد.خبر می و از آن  استشده پدیدار نمود این در که بودی

 خارج  خود عریان  و اصووویل  حالت   از ژرف و پیچیده  معنایی  گاه  (به اول برگرداندن.   )ج( تاویل:  

 ،کرد شخارج شوودگی( رمز) از را باید آن برای فهم و شووودمی پنهان نمادها حجاب در و شووده

 دارد. نیاز تاویلی رویکرد به کاری چنین

سان  معنا ظهور سیر  برای توانمی که گرفت را نتیجه این شد گفته آنچه از توانمی در  در یک ان

 . معنایابی و معناسازی معنایی،بی: گرفت درنظر را کلی وضعیت سه دگینزکلیت یا جزئیت 

 برای خودکتابی 

با  نوشووتن اما ،می نویسوومباره آنها درو  ماهشوود جمله دو این در تأمل غرق مترو این در ،خب

کتابی  نگارش به کهاسووت  بار اولین برای کنم اینمی احسوواس. شووگفت نیایشووی حسغرقه در

ستم و امیدوارم  آن خواننده اولین ام کههپرداخت ستین  خودم ه ستاوردهایش نیز    پذیرنده نخ د

شم  ستاوردهایی که  .نیز با شن نیست که چه خواهند بود   د شد هر چه  اما ،هنوز بر من رو  باید با

 . اگر سبک باشم و معنایی مار در جهان سنگین نکندمرا در هستی افزون کند "وزن بودن"باید 

 برد.خواهد  به ورطه انحطاط وزد مرا نیزمدرن میسمت شکاکیت پستگردباد پوچی که از 
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ست  شگفتی  حس چه ،باری سنده کتابی که  ا خود کند میایجاد  که سطرهای جاده  در اشنوی

و  به رسمو در ادامه  ،باشد چونان گردشگریممکن است آغاز در سفری البته   ،به حرکت درآید

 .نبرد با دیو پوچی برایسفری  . جهت بگیرد نبردبه سوی یک پهلوانی  آیین

 بود؟ چه آوردم ره کردن سفر نیز           آزمود راه مرا کردم سفر چون

 راهی که به قول آن شاعر ناشناخته: «ستین مصلحت ییروشنا یب» سفرسفری که  بقول مولانا

 فن به رفتن توان را پنهان راهِ           شدن دیبایم است پنهان راه

 

 راهپایان 

 وقت آن است که بگویم:  ،گویمچه می پایان راه من است. ، ایستگاه بعدکندهشیارم می گو بلند

 :ی رزاقای خدا 

 که باشوود برویان، برکت به آنها از خوشووهخوشووه و بیفشووان وجودم زمین در رابذرهای معنا  

 .دانفرونش معنا نان ای ازلقمه برایرا  مانگرسنگی

 :فرمودی وعده عیسی در خطبه کوه زیتون زبان از ۵انجیل متی باب  یهاخوشاگوییدر  تو
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شنگان ن       سنگان و ت شا به حال گر شان ا یراز یکویی) عدالت(،خو خواهند  یرس  ی

 شد.

 :ما را آموختی پیامبر اسلامو از زبان  

نان ما را با برکت کن، و بین ما و نان جدایی نینداز، )خدایا( اگر نان نباشدددد، نه                  ،خدایا  

توانیم بجا  توانیم نماز بخوانیم و نه روزه بگیریم، و نه واجبات پروردگارمان را می       می

 (۱آوریم. )

 

 گفت:از زبان آن شوریده شیدا اساس چنین سخنانی بوده که شی  عطار شاید بر

نشابور ای عجبگفت در قحط   

 میگذشتم گرسنه چل روز و شب

 نه شنودم هیچ جا بانگ نماز

 نه دری بر هیچ مسجد بود باز

 من بدانستم که نان نام مهینست

دینست بنیاد و جمعیت ۀنقط  

 ات، برسم بهبادا که به حق نام هادی خداوندا سپاسا که رسیدم به مقصد.ب، باید پیاده شوم. وخ

 زمین به من دادی... مقصد بودنم در ماموریتی که تو بر روی

 1404پنجم فروردین                                                                                         

 

 

 یادداشت

، و لا أدَّینا الخُبزُ ما صوووَلاینا و لا صوووُمنااللّهُمَّ بارِک لَنا فِی الخُبزِ ، و لا تُفَرِّق بَینَنا و بَینَهُ ؛ فَلَولاَ  قال النبی :(1

 (۷۳، ص ۵ج  ی،فروع کاف) .فَرائِضَ رَبِّنا


